
 رد نفس ورد ادله مخالفين جت: علامه طباطبايي
   ∗ محمد اكوان

   :چكيده
        معرفت نفس ،يعني خودشناسي ، اساس وبنياد همه ي معارف بشري است وانـسان همـواره تـلاش كـرده                    

 خودشناسي آغاز مسيري اسـت كـه        .ابه اين نوع معرفت مجهز نمايد     است تابراي نيل به سعادت وكمال مطلوب ، خود ر         
دراين مقالـه   .معرفتي ديگر خصوصاً شناخت مبداء هستي امكان پذير نخواهد بود         هاي    بدون پيمودن آن ، ورود به  عرصه       

 نفـس   نخست درباره شيوه آشنايي انسان بابعد نفساني خود ازديدگاه علامه طباطبايي گفتگـو شـده وسـپس بـه تعريـف                    
 آنگاه دلايل تجرد نفس وجدايي آن از بـدن مـورد بررسـي قـرار گرفتـه وسـرانجام          .ازمنظر فيلسوفان پرداخته شده است    

پاسـخ داده شـده   ها  ايرادات وشبهات منكرين نفس مجرد ازبدن به ويژه مادي گرايان مطرح وازنظر علامه طباطبايي به آن  
  است

  دي گرايان ، انسان ، كمال ، شهود نفساني ، خودآگاهينفس ، تجرد ، مادي ، ما: كليديهاي  وازه
  

                                                   
  استاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗
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  طرح مساله 
 هـم  .        مساله تجرد نفس يكي ازمسائل مهم ودقيـق فلـسفي وكلامـي اسـت        

فيلسوفان درباره اين موضوع به تحقيق پرداخته وهـم متكلمـين ازآن سـخن بـه ميـان                  
مجـرد از بـدن وجـود        پرسش اصلي دراين خصوص آن است كه آيا نفـس            .آورده اند 

توان تجرد نفس رااثبات نمود يانـه ؟ مـساله            مي دارد يانه ؟ آيا بااستدلال وبرهان عقلي      
 آيـا نفـس همـان سلـسله         .مخالفين ومنكرين تجرد نفس است    هاي    ديگر ، طرح نظريه   

اعصابي است كه درسرتاسر بدن پراكنده شده است ؟ آيا نفس همان تاثير وتاثر اجـزاء                
 يعني بـدن واجـزاء مركـب عـصبي دريكـديگر اسـت يـا چيـزي غيـر                  ماده خارجي ،  
  ازاينهاست ؟ 

         دردوره معاصر علامه طباطبايي ازصاحب نظران برجسته اي است كـه بـه             
 .تبيين نظريه تجرد نفس ورد ديدگاه منكرين آن به ويژه مادي گرايـان پرداختـه اسـت                

 ـ         دگاه علامـه طباطبـايي موضـوع       بررسي نظريه تجرد نفس وپاسخ به مادي گرايان ازدي
  اين مقاله است 
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  چگونگي آگاهي انسان از ساحت نفساني خود  -1
بانگاه به سرگذشت تلاشهاي فكري انسان درمي يابيم كه او به شـناخت جهـان               

 داشـته اسـت ودرايـن راه از هـيچ           وافـر طبيعت وحتي جهان مـاوراء طبيعـت علاقـه          
ني ازمعرفـت جهـان هـستي ندانـسته     كوششي دريغ نورزيده ولحظه اي خود رامـستغ      

وشـناختن جهـان    هـا      راز گشايي از مجهولات وروشنايي بخشيدن بـه تـاريكي          .است
پيرامون وامور مربوط به آن وحقايق زندگي ، نشاط ولذتي وصـف ناپـذير وسـتودني                

 بـاوجود ايـن ، هـيچ معرفتـي بـراي او بااهميـت تـر                 .آورد  مـي  براي انسان به ارمغان   
دانـد    مـي   شناخت خود رامبداء ومنشا راهي     . نبوده است  »خود«ناخت  وبنيادي تر از ش   

 .معرفتـي امكـان پـذير خواهـد بـود         هـاي     كه باپيمودن آن ، گام نهادن درديگر عرصه       
ازاينرو ، شناخت نفس وپي بردن به حقيقت آن بخش شايان توجهي ازكوشش علمي              

   .گردد  مياو محسوب
دهد ، پيوسته برلـسان او        مي سان نشان تاآنجا كه تاريخ مساعي علمي ومعرفتي ان      

 جاري بوده است وبي ترديد بااين واژه        »من«هنگام گفتگو باديگر همنوعان خود واژه       
به حقيقتي ازحقايق اين عالم التفات داشته ومي دانسته  كـه مـراد ومقـصود او ازايـن                   

ايـن  واژه چيست ودرصدد بيان چه حقيقتي است ، اما آنچه دراين ميان اهميـت دارد                
است كه  ديدگاه انسانهاي ماده گرا كوتاه وبيشتر سروكارشان باحوائج جسمي وبـدني        
خود بوده ، وپرداختن مداوم به رفع نيازهاي مادي سبب شده كه ازمعناي واقعـي واژه             

 غفلت نمايند وهمين غفلت موجب شده كه درخـصوص معنـاي حقيقـي ايـن                »من«
 افزون براين ، چه بسا غفلت       .افي ننمايند ودلالت وحكايت آنها تعمق ودقت ك     ها    واژه

آنها رابه اين ديدگاه رهنمـون شـده كـه تـوهم كننـد معنـا                ها    ازمعناي واقعي اين واژه   
طباطبـايي  ( .ومدلول ومحكي واقعي اين كلمات همان بدن مادي وجسماني آنان است          

 ،6/177(   
اس ادراك              كرده اند كه فـرق ميـان انـسان زنـده ومـرده ، براس ـ                مي گاه نيز گمان  

حسي ، يعني همان نفسي است كه انسان زنده در همـه مراحـل زنـدگي خـود بـاآن                    
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 براين اساس ، انسان زنده راانساني دانسته اند كه دستگاه تـنفس اوفعـال               .كند  مي تنفس

فعاليـت   از باشد واگر فاقد آن دستگاه باشـد ويـا دسـتگاه تـنفس اومـسدود گـردد و                  
اي كه هيچ چيزي راادراك نكند وهمه وجود وآثار وجوديش باطل ،            بازبماند به  گونه     

 يكـي   .وشخصيت وحقيقت او معدوم گرديده باشد ، چنين انساني رامرده بشمار آورند           
 او براين باور بود كه نفـس انـسان وحتـي            .  است  1ازطرفداران اين نظريه آناكيسمنس     

كـشد ، زنـده وفقـدان         مي  به نظر او انسان هنگامي كه نفس       .نفس جهان همان هواست   
درست همان طور كه نفـس مـا ، كـه هواسـت             « به نظر او     .تنفس به معناي مرگ است    

 1كاپلـستون ،    ( »دارد ، همين طور هم نفَسَ وهوا برتمام جهان احاطـه دارد             مي مارانگه
كرده اند كه نفس همان نفََـس وهمـان هـوا يـانوع خاصـي                 مي  ايشان چون گمان   )36/

وح ناميده و ازآنجايي كه اين امر براي آنان يقيني ومسلم بود به ايـن               ازهواست آن را ر   
  .نتيجه رسيدند كه انسان عبارت از مجموع روح وبدن است

 وهو الريح او نوع خـاص مـن الـريح فـسماه             )محركه(فأذعن ان النفس هو النفس      «
   )177 / 6طباطبايي  (»لذلك روحاً ، وقضي ان الانسان هو المجموع الروح والبدن

برخي نيز گمان كرده اند  كه زنده بودن انسان وحس وحركت داشتن او بواسـطه                
او جريان دارد وزندگي ومرگ انسان به وجود وعدم همين          هاي    خوني است كه دررگ   

يابد وبـانبود آن    مي باوجود آن حيات وزندگي استمرار.مايع ارغواني رنگ بستگي دارد    
، حكم كرده اند كه نفس همان خون يا خـون            ازاين رو    .شود  مي زندگي انسان متوقف  

 كسي كه براي اولين بار اين ديدگاه رامطرح كرده وآن راتبيين نموده             .همان نفس است  
 اوخـوني راكـه     .  يابه اصطلاح فيلسوفان مـسلمان انبـاذقُلس اسـت          2است امپدوكلس   

كنـد    مـي  پيرامون قلب وجود دارد بعنوان نفس ومنشاء حيات وزنـدگي انـسان مطـرح             
 درسـت جايگـاه ،      .قلب ساكن دردرياي خون ، كه دردوسوي مخالف درجهش است         «

نامند ، زيراخون پيرامـون قلـب انديـشه ايـشان             مي چيزي است كه آدميان آن راانديشه     
   )24پهلوانيان ، ( »است

                                                   
1- Anaximentes 
2 - Empedoles 
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برخي ازمتكلمان مسلمان ديدگاهي نزديك به نظريـه امپـدوكلس دارنـد ونفـس              
 آنان چون به مجردي غيـر ازخـدا بـاور ندارنـد             .انندد  مي راهمان روح بخاري ياخون   

نفس راجسمانيه الحدوث وجسمانية البقاء دانـسته ومعتقدنـد كـه نفـس غيـر ازروح                
                          .آورنـد   مـي   بنابراين ، نفس راجـسماني بـه شـمار         .بخاري ياخون چيز ديگري نيست    

   )40 ، وحائري يزدي ، 1825 / 2شيرازي ، (
 براين ، گروهي  ديگر براين باورند كه نفس انسان همـان اجـزاي اصـلي                 علاوه

است كه درنطفه جمع شده وعيناً درهمـه مراحـل زنـدگي درسـاختمان بـدن اوبـاقي                  
 اين اجزاي اصلي ازهرگونه تغيير ودگرگـوني وفـساد وبطـلان دراماننـد              .خواهد ماند 

   )177 / 6نقل ازطباطبايي (.درنتيجه انسان بابقاي اين اجزاي اصلي باقي خواهد بود
شبيه اين ديدگاه نظريه فيثاغورس است وي معتقد است كه نفس انـسان چيـزي           
متمايز از بدن واجزاي اصلي آن نيست هماهنگي اجزاي اصلي بدن همان نفس اسـت               

فيثاغورس وپيروانش برآن بودند كه روح چيزي است همچون هماهنگي چنـگ            « :لذا
 آيد كه هماهنگي ناميـده      مي چنگ ، چيزي پديد   هاي    م، همچنان كه باموزون شدن سي     

آميزنـد ، ايـن       مـي  شود درتن مانيز وقتي عناصر مختلف به نحـو خاصـي بـه هـم               مي
گردد وبنابراين ،روح چيزي ديگر نيست ، جـز           مي آميزش سبب پيدايي زندگي وروح    

   )291 / 3 ، وگاتري ، 627 / 1فلوطين ، ( »حالت ناشي از آن آميزش
. پـردازد   مـي  باطبايي پس ازبيان ديدگاههاي فوق به نقـد وبررسـي آنهـا           علامه ط 

اواعتقاد دارد كه اگر چه اشتغال به بدن ، عوام مـردم رااز درك حقيقـت نفـس غافـل                    
نموده وآنان راوادار ساخته تانظريه هايي بي اساس درخصوص نفس بپروراننـد ، امـا               

اني ممتـاز ازنظراينكـه انـسانند نـه         چنين نگرشهايي بااين ديدگاه منافات ندارد كه مرد       
ازنظراينكه داراي تني خاكي ونيازمند به هزاران شرايط مادي هـستند ، وجـود داشـته                

 . ونفس معناي ديگري ادراك كنند ودرآن درك خطا هم نكننـد           »من«باشند كه از واژه     
 »مـن «حيات خود ، حقيقتي رادردرون خود به نـام          هاي    بي ترديد انسان درهمه لحظه    

يابـد تعمـق ودقـت نمايـد متوجـه            مـي  كند كه اگر درآنچه دراين مشاهده       مي اهدهمش
خواهد شـد كـه آن چيـز بـرخلاف محـسوسات مـادي اوحقيقتـي اسـت كـه ماننـد                 
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   .امورجسماني دستخوش تغيير ومعروض انقسام وپذيراي اقتران به زمان ومكان نيست

ادي اسـت  كـه اعـضا        افزون براين ، درمي يابد كه آن حقيقت غير از اين بدن م ـ            
 ازاين رو ، انسان از اين حيـث كـه انـسان اسـت               .واجزايش محكوم به احكام ماده اند     

كنـد    مـي  تعبيـر »مـن «فاقد چنين شعور نفساني كـه حقيقـت نفـس اورا كـه از آن بـه             
 واگر انـدكي بـه آن معنـايي كـه دردرون خـود دارد        .سازد ، نيست    مي دربرابرش ممثل 

گوناگون بدني واهداف مادي صرف نظر كند تحقيقـاً  هاي  لهتوجه ودقت نمايد وازمشغ  
براين مساله اذعان خواهد كرد كه نفس اوچيزي است كه هيچ سنخيتي باماده وماديات              

 / 6طباطبـايي     ( .ندارد ، زيرا خاصيت نفس واثر آن غير ازخواص وآثارماديـات اسـت            
  تعبيـر  »مـن «از آن بـه      بنابراين ،حقيقت نفس ، يعني همان قوه داراي تعقـل كـه              )178
 اما آدمي بااشتغال به مشاغل      .شود ، امري است كه درذاتش مغاير باامور مادي است          مي

روزانه وصرف همه همت خود درراه تحصيل آرزوهاي زندگي مـادي ورفـع حـوايج               
بدني او رابرآن داشته كه اين امر را مهمل گذاشته ودرآن تعمق ودقت شايـسته ننمايـد                 

 وعوام گونه واجمالي اكتفا كند ودرنتيجـه ازحقيقـت نفـس غافـل            وبه مشاهده سطحي  
   .شود

  تعريف نفس  -2
فيلسوفان مسلمان به پيروي از ارسطو نفس رابه كمـال اول بـراي جـسم طبيعـي                 

 كمـال يعنـي     )412ارسـطو ،    ( .آلي كه افعال حيات ازآن صادر ميشود تعريف كرده اند         
 . اي نقص است وهرفعليتي كمال است       هرقوه .فعليت درمقابل نقص ،ونقص يعني قوه     

 وچـون نفـس مـاده راازقـوه         .پس كمال اين است كه چيزي ازقوه ونقص خارج شـود          
شود ومراد آنها ازكمال اول آن چيـزي اسـت كـه         مي كند كمال ناميده    مي ونقص خارج 

 نوعيت نوع ، متقوم به آن باشد ، درمقابل كمال ثاني كه بعـد از تماميـت نـوع پديـدار                    
  )3رياحي ، (وزايد برنوعيت آن است شود  مي

يعني كمال اول مكمل نوع است ولي كمالات ثاني مكمل نوع نيستند بلكـه بعـد                
شـوند وجـود نـوع متوقـف          مـي  نوع اند ، يعني بعد از پيدايش نوع براي آن حاصل           از
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 بنابراين فرق كمـال اول      .بركمالات ثاني نيست ، بلكه كمالات ثاني متوقف بر نوع اند          
 دوم اين است كه نوع متوقف بر كمال اول اسـت ، درحـالي كـه كمـال ثـاني                     وكمال

 براي مثال كمال اول گياه ، صورت نبـاتي          )1721 / 2شيرازي ،   (متوقف برنوع است      
 يعني رشد ونمـو وتغذيـه متوقـف         .است ، ولي رشد ، نمووتغذيه كمال ثاني آن است         

 يـاعلم   . بررشد ونمو نيست   برتحقق صورت نباتي گياه است اما صورت نباتي متوقف        
وآگاهي كمال ثاني براي انسان است ، انسانيت انسان متوقف برناطق اسـت ومتوقـف               
 .برعلم واگاهي نيست درصورتي كه علم وآگاهي متوقف برنوع يعني انـسانيت اسـت             

مهدي حائري يزدي درباره اينكه نفس كمال اول براي جسم طبيعي آلي است معتقـد               
 بـودن نفـس بايـد تاكيـد كـرد ، زيـرا بـااين بيـان بـسياري از                     بركمال اول « :است كه 

 اينكه نفس كمال اول است به اتحـاد         .گردد  مي اشكالات وارد برتعريف نفس برطرف    
 بااين عبارت دوگانه انگاري ميان نفس وبـدن كـه دكـارت آن              .نفس بابدن اشاره دارد   

وموجـود كامـل     چون دوگانگي هنگامي است كه د      .شود  مي رامطرح كرده است منتفي   
داشته باشيم كه متفاوت ازيكديگر باشند اگر دوموجود مستقل داشته باشيم ميان آنهـا              
يگانگي برقرار نخواهد بود اما اگر ازابتدا نفس راكمال اول براي جسم بـدانيم، ديگـر                

  اگـر چـه فيلـسوفان مـسلمان          )29حائري يزدي ،     (»مشكل هويت پيش نخواهد آمد    
تبعيت كرده اند اما اين بدان معنـا نيـست كـه بـدون چـون                درتعريف نفس از ارسطو     

 ارسطو معتقد است كه نفس صورت       .وچرا ونقد ونظر ديدگاه ارسطو راپذيرفته باشند      
دانـد كـه     مـي بدن وبدن ماده نفس است بنابراين او نفس وبدن رامانند صورت ومـاده         

رصـورتي  باهم اتحاد جوهري دارند وتحقق يكي بدون تحقق ديگري ممكن نيست د           
داند به عبارت ديگر بـدن        مي كه ابن سينا نفس راجوهري قائم به ذات ومستقل ازبدن         

قبل ازآن كه نفس به آن تعلق بگيرد ، داراي صورت وماده اي است ووجودي مستقل                
گيـرد    مـي  كند نفس به آن تعلـق       مي دارد وهنگامي كه براي پذيرش نفس آمادگي پيدا       

   )35پهلوانيان ، (
كل صوره كمال وليس كـل كمـال صـوره فـان الملـك كمـال                «گويد    مي ابن سينا 

للمدينه والربان كمال السفينه وليسا بصورتين للمدينه والسفينه ،فما كان من الكمال مفارق             
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 بنـابراين تعريـف ابـن       )16ابن سينا ،    ( 1»الذات لم يكن بالحقيقه صوره للماده وفي الماده       

 برخـي ازفيلـسوفان غربـي بـراين         .وت اسـت  سينا باتعريف ارسطو ازنفس وكمال متفا     
 عقيده اند كه درفلسفه اسـلامي ، تعـاريف بـاپيروي ازجـزم انديـشي سـقراطي انجـام                  

 پذيرد چراكه سقراط در مواجه باديگران گاه ازموضوع تعريفي لفظي ومجـرد ارائـه              مي
 بنابراين ، تعـاريف او خيـالي ،يعنـي بـدون          . داده تاطرف مقابل خود راساكت نمايد      مي

توجه به حقيقت شي ء بوده است اما آقاي حائري يزدي براين باور است كه تعـاريفي                 
راكه حكماي اسلامي ارائه داده اند به روش سقراطي نيست ، يعني ايـن گونـه نيـست                  

 دركتاب الشفاء ، ابن سـينا       .كه براي تعريف يك شي از لفظ به سراغ حقيقت آن بروند           
شود يعني باتجزيـه اشـياء     ميه وسيله تجزيه حاصلبراين نكته تاكيد كرده كه تعريف ب   

 .شـود   مي وجداسازي مابه الاشتراك از مابه الامتياز ومقايسه آنها بايكديگر تعريف ارائه          
بنابراين درتعريف نفس هم فلاسفه اسلامي به تعريف لفظ نپرداخته اند ،بلكه باتجزيـه              

   )32 حائري يزدي ،( .وتحليل به تعريف دقيق نفس پرداخته اند

  تجرد نفس -3
 از آن   »من«مقصود ازنفس آن حقيقتي است كه هريك از ماهنگام سخن باعبارت            

نماييم وهمچنين مراد ازتجرد نفـس ايـن اسـت كـه              مي كنيم ويابدان اشاره    مي حكايت
 بنـابراين ، مجـرد درمقابـل        .موجودي مادي وقابل قسمت وداراي زمان ومكان نباشـد        

شود كه ويژگيهاي امور مادي رانداشـته         مي دي مجرد گفته  رود وبه موجو    مي مادي بكار 
  .باشد

غالب متفكران مسلمان به ويژه فيلسوفان مسلمان به نظريه تجرد نفس باور دارند             
 فخر رازي دركتاب مباحـث المـشرقيه دوازده         .كنند و مدافع آن هستند      مي وآن را تبيين  

علامه طباطبايي نيـز    . ن كرده اند  دليل وملاصدرا دراسفاريازده دليل براي تجرد نفس بيا       

                                                   
بنابراين ، پادشاه كمال براي شهر وناخدا كمال        .  هرصورتي كمال است اما هركمالي صورت نيست         -1
پـس آن كمـالي كـه    . راي كشتي است ولي پادشاه وناخدا براي شهر وكشتي صورت بشمار نمي آيند      ب

 ذاتش مجرد است به معناي حقيقي صورت براي ماده ودرماده نخواهد بود
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از مدافعان نظريه تجرد نفس است كه درآثار خود بـه ويـژه اثـر گـران سـنگ تفـسير                  
آيـد اسـتدلال علامـه        مـي   آنچـه درپـي    .الميزان براي اثبات آن برهان اقامه كرده است       

    .دركتاب تفسير اوست

   استدلال نخست -3-1
د ودرواقـع خويـشتن يـاب اسـت         كن  مي بي ترديد هرانساني ذات خود راادراك     

يعني هركسي درخود معنا وحقيقتي رامي يابد ومشاهده ميكند وازآن معنـا وحقيقـت              
 افـزون بـراين ، جـاي هـيچ شـك وترديـد نيـست كـه                  .كند  مي  ونفس تعبير  »من«به  

 من وهمـه انـسانها درايـن درك مـساوي           .هرانساني دراين درك ومشاهده مثل ماست     
زنـدگي ازآن غافـل نيـستيم وهيچگـاه         هـاي     ي ازلحظـه  هستيم وحتي درهيچ لحظـه ا     

 كـه آن رابـي واسـطه ادراك   » مـن « اينك بايد ديد كه ايـن        .خودمان را ازياد نمي بريم    
 به عبـارت ديگـر ، جايگـاه نفـس دركـدام             .كنيم دركدام قسمت ازبدن جاي دارد      مي

بدون شك درهيچيك از اعضاي بـدن مـا نيـست ، نـه درحـواس                .بخش ازبدن است  
  .ي وجود دارد ونه درحواس باطني استقرار يافته استظاهر

بدليل اينكه بارها شده ومي شود كه مـن ازاينكـه داراي بـدني هـستم ويااينكـه                  
شـود ولـيكن حتـي بـراي يـك            مي داراي حواس ظاهري ياباطني هستم ، بكلي غافل       

،  حاضراسـت  »من« درنزد »من«لحظه هم نشده كه ازهستي خودم غافل باشم ، ودائماً           
  يعني نفس غير ازبدن وغير ازاجزاء بدن است علامـه          »من«شود كه اين      مي پس معلوم 

فاناربما نفعل عن كل وواحد منها وعن كل مجموع منها حتي عن مجموعهـا              «  :نويسد مي
 بأنا ، فهـو غيـر البـدن    :النام الذي نسميه بالبدن ولاتفعل قسط عن المشهود الذي بغير عنه   

   )362 / 1ي ، طباطباي( »وغير اجزاءه
 »انسان معلـق درهـوا    «اين استدلال علامه طباطبايي شبيه استدلال ابن سينا به نام           

كنيم كه درهمـين      مي دهد كه فرض    مي  ابن سينا استدلال خود رااينگونه توضيح      .است
لحظه ويكباره ،بطور كامل ،آفريده شده ايم وهيچ علم قبلي نداريم ودرحـالي هـستيم               

ركي به ما نمي دهد ، يعني چشمهاي ما بسته است واعـضاي             كه اعضاي حسي هيچ د    
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بدن ماباهم تمـاس ندارنـد ودرفـضا بـه گونـه اي معلقـيم كـه گرمـي وسـردي هـوا                       
ويامقاومت هوا درما احساس ايجاد نمي كند ، دراين حال اگـر تامـل كنـيم خويـشتن                  

 نمـي  رامي يابيم ومي دانيم كه هستيم ، ولي هيچ عضوي ازااعضاي بـدن خـود رادرك          
بل هي منفرجه ومعلقـه لحظـه       «شود كه نفس ما غير ازبدن ماست          مي كنيم ، پس معلوم   

 / 2ابـن سـينا ،      ( »مافي هواء طلق وجدتها قد غفلت عن كل شي ء إلا عن ثبـوت إنيتهـا               
292(   

 ازخودم آنهم بـدون وسـاطت چيـزي ، واقعيتـي غيـر              »من«بنابراين علم وآگاهي    
ي واسطه ، علم حضوري نفس بـه ذات خـود ناميـده              ب »خود آگاهي « اين   .ازبدن است 

 وعلم حضوري ، به معنايي كه گفته شـد ، و            »خود آگاهي «ميشود درنتيجه انسان ازراه     
  .درون بيني درمي يابد كه نفس متمايز ازبدن مادي ، يعني مجرد است

برخي از دانشمندان اروپا وبرخي از متفكران مسلمان خاطر نشان كـرده انـد كـه                
 بـراي اثبـات تجـرد نفـس ، كـه            »انسان معلـق درفـضا    «معروف ابن سينا به نام      برهان  

استدلال علامه طباطبايي نيز باآن قرابت محتوايي دارد بابرهان معـروف دكـارت يكـي               
 اين ديدگاه موجه وقابل پذيرش نيست زيرا ابن سينا ازطريق مشاهده بلاواسـطه              .است

يق شهود آثار نفساني وارد شده اسـت  ومستقيم خود نفس استدلال كرده ودكارت ازطر     
طباطبـايي ، اصـول فلـسفه وروش        (وآن راواسطه براي وجـود نفـس قـرارداده اسـت            

   )2/54رئاليسم ، 

   استدلال دوم -3-2
 عبارت ازبدن مـن     »من«استدلال دوم علامه طباطبايي بدين صورت است كه اگر          

 باحفظ ايـن معناكـه   وياعضوي ازاعضاي آن وياخاصيتي ازخواص موجود درآن باشد ،      
پـذيرد    مي بدن واعضاء وآثار آن همه مادي هستند و باتوجه به اينكه ماده بتدريج تغيير             

 نيز تغيير تدريجي بپذيرد وعلوه بـرآن قابـل          »من«باشد ، بايد      مي وقابل قسمت وتجزيه  
 دليل آن اين است كه هركـسي كـه بـه ايـن              .انقسام باشد درصورتي كه اينگونه نيست     

 دارد وحتـي لحظـه اي ازآن غافـل نيـست ،             »مـن «ود ، يعني دركـي كـه از         مشاهده خ 
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مراجعه كند ، وسپس همين مشاهده را، كه سـالها قبـل ازخـود داشـت ، بيـاد بيـاورد               
 آن روز ، يكي است وهيچ گونـه تغييـر ودگرگـوني             »من« امروز با  »من«درمي يابد كه    

خـواص وويِژگيهـاي موجـود       اما بدن او واجـزاء بـدن و        .وتعدد درآن راه نيافته است    
درآن  هم ازجهت ماده وهم ازجهت صورت وشكل وهم ازجهت ديگر احوال و آثار               

 يعنـي نفـس ،   »مـن « باوجود اين معلوم ميشود كه .دگرگون شده وتغيير پذيرفته است   
   )362 / 1طباطبليي ، (غير ازبدن است 

تـشكيل دهنـده آن     شـود ، اجـزاء        مي استدلال ،بدن انسان بتدريج دگرگون    بنابراين  
رود وعناصر جديدي جاي آن رامي گيرد ، ولي انسان ، بـاعلم حـضوري ،مـي               مي تحليل

شـود كـه نفـس      مييابد كه همان شخصي است كه سالهاي پيش بوده است ازاينجا نتيجه  
   .پذيرفت ميغير ازبدن ومستقل ازآن است ، زيرا اگر منطبع دربدن بود ، باتغيير آن تغيير

   سوم  استدلال-3-3
 يعنـي   »مـن «استدلال سوم علامه طباطبايي بربساطت ووحـدت درك انـسان از            

 .كند امر واحدي اسـت      مي  حقيقتي كه انسان ازخود مشاهده ودرك      .نفس مبتني است  
 .امري بسيط كه كثرت واجزاء ومخلوطي ازخـارج نـدارد بلكـه واحـد صـرف اسـت            

 بنـابراين  .لكه يك حقيقت است يابد كه دوجزء ندارد ب      مي هرانساني اين معنا رادرخود   
، اين چيز مشهود ،چيزي مستقل است كه حد ماده برآن منطبـق نيـست وهيچيـك از                  
احكام لازم ماده درآن راه ندارد  درنتيجه آن جوهري مجرد ازماده است كـه بـه بـدن                   

كنـد ،يعنـي تعلـق        مـي  مادي خود تعلق دارد ، تعلقي كه آن رابه گونه اي بابدن متحد            
 بدين ترتيب ،نفـس جـوهري بـسيط وواحـد           .نمايد  مي بدن راتدبير واداره  تدبيري كه   

  .  درنتيجه نفس غير ازبدن است.است وبدن مادي بسيط وواحد نيست
فهو جوهرمجرد عن الماده ، متعلق بالبدن نحو تعلق يوجب اتحاداً ماله بالبـدن       «

   )363/ 1همو ،( »وهو التعلق التدبيري وهو  المطلوب

  مه طباطبايي بامنكران تجرد نفس وبيان ديدگاه آنهامناظره علا -4
علامه طباطبايي پس از تبيين چگونگي آگاهي انسان به بعد نفساني خود واثبات             
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نفس وتمايز نفس ازبدن به مناظره بامنكران نفس وتجرد آن پرداخته وبه ايـرادات              تجرد  

كنـد    مـي  ته تقـسيم   علامه منكران تجرد نفس رابه سه دس       .وشبهات آنها پاسخ داده است    
 وبراساس  اين تقسيم بندي نخست ادعاي آنها را مطرح كـرده وسـپس بـه آنهـا پاسـخ                     

 اهل  -3 عده اي ازمتكلمين     -2 مادي گرايان    -1 : اين سه گروه عبارت است از      .گويد مي
همه مادي گرايان وجمعي ازعلماي الهي از متكلمين ، ونيـز           « :حديث به اين صورت كه    

، منكر تجرد نفس شده اند وبرمدعاي خود ورد ادلـه مابرهـان هـايي               محدثين ظاهربين   
   )363 / 1همو ، ( »اقامه كرده اند كه خالي ازتكلف وتلاش بيهوده نيست

گونـاگون علـوم بـاآن همـه     هـاي    مادي گرايان اذعان دارنـد كـه رشـته         . 1
پيشرفت ودقتي كه تاكنون داشته اند ، درهمه پژوهـشها وجـستجوهاي            

 هيچ خاصيت ازخواص بدن انسان دسـت نيافتـه انـد ،             دقيق علمي ، به   
مگر آنكه دركنار آن وهمزمان باكشف آن خاصيت ، به علت مـادي آن              

 باوجود اين ، ديگر خاصيتي بدون علت مادي بـاقي           .نيز پي برده باشند   
  .نمانده است تا به نفس مجرد ازماده نسبت داده شود

 ــ  سلــسله اعــصاب كــه :دمــادي گرايــان بــراي توضــيح ديــدگاه خــود گفتــه ان
درسرتاسربدن منتشر شده است ، ادراكات اطراف بدن واعضاء وحاسه هايش راپـشت             

 ايـن مركـز شـامل       .كنـد   مـي  سر هم بانهايت سرعت به عضو مركزي اعصاب منتقـل           
قسمتي ازمغز سراست كه به صورت مجموعه اي متحد وداراي وصفي واحد است بـه               

يز نيست وچنانچـه بعـضي ازاجـزاء باطـل شـود            گونه اي كه اجزاء آن ازيكديگر متما      
 ايـن   .گردند اين تغيير ودگرگوني درآن قابل درك نيـست        ها    واجزاء ديگر جايگزين آن   

 »مـن «واحد متحصل همان نفس مااست كه همـواره بـراي ماحاضـر اسـت وازآن بـه                  
   .كنيم  مييانفس تعبير

امـا  .ستيم درست است  كنيم غير از اجزاء خودمان ه       مي بنابراين ، اينكه ما احساس    
 غيـر ازبـدن وغيـر ازخـواص         »ما«صرف اين احساس باعث نمي شود كه بگوييم اين          

بدني ماست ، بلكه از آنجايي كه مركز اعصاب مجموعه اي است كـه تـوارد ادراكـات                
   .شود لذا هيچ آني از آن غافل نيستيم  ميدرآن بسيار سريع انجام
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من همواره ثابت است سخني درست      همچنين مادي گرايان معتقدند اينكه نفس       
 يعني اينگونه نيـست كـه حقيقتـي ثابـت           .است اما اين سخن دليل تجرد نفس نيست       

باشد ودرمعرض تحولات مادي قرار نگيرد بلكه دراثر سرعت واردات ادراكـي امربـر              
 ماننـد حوضـي كـه پيوسـته نهـر آبـي             .شود كه حقيقتي ثابت است      مي حس ما مشتبه  

رسـد كـه آب       مـي  ريزد به نظـر     مي يشود وازطرف ديگر بيرون   ازيك طرف آن وارد م    
ثابت وهمواره پر است وعكس انسان يادرخت ياهر چيـز ديگـري كـه درآب افتـاده                 

 بنابراين ، همانگونه كه درمثال حوض ، آبـي واحـد وثابـت              .است واحد وثابت است   
د اسـت   كنيم ، درصورتي كه درواقع نه واحد است ونه ثابت ، بلكه هم متعد               مي حس

شود بتدريج وضـع      مي وهم متغير تدريجي ، به سبب اينكه اجزاء آبي كه وارد حوض           
دهد ، همانطور نفس انسان نيز اگرچه موجودي واحد وثابت وشخـصي              مي آن راتغيير 

   .آيد ، اما درواقع نه واحد است ونه ثابت ونه داراي شخصيت  ميبه نظر
كـه بـراي تجـرد آن ازراه مـشاهده          افزون بر اين ، مادي گرايان معتقدند نفـسي          

باطني اقامه برهان شده است ، درحقيقت مجرد نيست ،بلكه مجموعـه اي از خـواص                
طبيعي است ، يعني ادراكات عصبي كه آنها نيز نتيجه تاثير وتـاثري اسـت كـه اجـزاء                   
 ماده خارجي واجزاء مركب عصبي دريكديگر دارند ووحـدتي كـه ازنفـس مـشاهده              

 )364نقـل از طباطبـايي ،       (عي است نه وحدت حقيقي وواقعي       شود وحدت اجتما   مي
تااينجا علامه طباطبايي ديدگاه واستدلال ماده گرايان ، درباره انكار نفس مجرد ازبـدن              

   .دهد  ميرابيان نموده ودر مبحث بعد به آنها پاسخ

پاسخ علامه طباطبايي به شبهات مـادي گرايـان درخـصوص            -5
  انكار تجرد نفس

يشتر گذشت ، علامه طباطبايي منكرين تجـرد نفـس رابـه سـه گـروه                 چنانچه پ 
تقسيم كرده وپس از طرح شبهات وايرادات آنها ، بطور جداگانه به هرسه گروه پاسخ               

  .داده است

كند ، امـا اينكـه گفتـه          مي علامه طباطبايي درپاسخ به ماده گرايان چنين استدلال       
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رفتي كـه كـرده وبـه آن حـد از دقتـي كـه               گوناگون علوم باان همه پيش    هاي    رشته« :اند

وجستجوهاي دقيقش ، به هيچ خاصيت از خواص        ها    امروز رسيده ، درتمامي پژوهش    
بدني انسان نرسيده مگر آنكه دركنارش علت ماديش راهـم پيـدا كـرده اسـت، ديگـر                  
خاصيتي بدون علت مادي نمانده است تـابگويي ايـن اثـرروح ونفـس مجـرد ازمـاده                  

 امـا ايـن     . ، گفتار حقي است كه هيچ شك وترديـدي درآن راه نـدارد              اين گفتار  »است
سخن حق نمي تواند دليلي برنبود نفس مجرد ازماده كه برهان واسـتدلال بروجـود آن                

 چون قلمرو تحقيق وپژوهش علوم طبيعي جهان مـاده وطبيعـت            .اقامه شده است باشد   
 علاوه براين ، ابـزار وادوات       .دتواند دراين قلمرو اظهار نظرنماي      مي است واين علم تنها   

 شـود تنهـا پيرامـون امـور مـادي           مـي  مادي بكاربرده هاي    علمي كه براي تكميل تجربه    
تواند حكم صادر كند ، ولي درمورد چيزي كه فراسوي جهان ماده وطبيعـت اسـت                 مي

 توانـد بيـان كنـد ايـن         مي  وعلوم مادي تنها مطلبي كه     .نقياً واثباتاً نمي تواند داوري كند     
 بنابراين ،اگـر    .است كه من چيزي نديدم ، واضح است كه نديدن دليل به نبودن نيست             

اين علوم درميان ماديات وخواص وويژگيهاي آنها چيزي مجرد ازماده پيدا نكنـد حـق          
   .دارد، چرا كه امر مجرد ازماده بيرون ازقلمرو تحقيق علوم طبيعي است

دهند نفس مجرد ازماده رابـه دليـل   آنچه سبب شده تا ماده گرايان به خود جرات    
نيافتن آن باوسايل مادي انكار نمايند ، اين است كه گمان كـرده انـد طرفـداران نفـس                   
مجرد چون بامجموعه اي از آثار حياتي مربوط به وظايف مـادي اعـضاء بـدن مواجـه                  
شده اند وازروي ناآگاهي وبي بضاعتي از تبيين علـل آن نـاتوان بـوده ونتوانـسته انـد                   

قوانين علمي آنها راتوجيه نمايند ، آن رابه موجودي فراسـوي جهـان طبيعـت يعنـي                 با
 اكنون كـه علـم بـه        .نفس نسبت داده اندو آن راچاره همه مشكلات خود قرار داده اند           

علل طبيعي ومادي آثار حياتي مربوط به وظايف مادي اعضاء بدن آگاه وواقـف گـشته               
   .ود نخواهد داشتاست ديگر وجهي براي پذيرش نفس مجرد وج

اين ديدگاه ماده گران درباره كساني كـه بـه نفـس مجـرد بـاور دارنـد پـذيرفتني                
وموجه نيست زيرا معتقدين به نفس مجرد هيچگاه تجرد نفس راازايـن طريـق اثبـات                

 يعني اينگونه نبوده است كه آنها آنچه ازآثار وافعال بدني كه علت آن معلوم               .نكرده اند 
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 نسبت دهند وآنچه راكه به علت مـادي آن پـي نبـرده انـد بـه                  ومشخص بوده به بدن   
 بلكه همه آثار وخواص وويژگيهاي بدن را بـي واسـطه بـه علـل                .نفس مستند سازند  
 امـا آن اثـار      .سـازند   مي دهند وبه واسطه ي بدن به نفس مربوط         مي مادي بدني نسبت  

 آنها رابـه بـدن      دهند كه نمي شود     مي وخواصي را مستقيماً وبي واسطه به نفس نسبت       
نسبت داد مانند علم وآگاهي انسان به خودش ومـشاهد ذات خـودش كـه تنهـا ازراه                  

 بنابراين ، استدلال منكرين نفـس مجـرد         .علم حضوري ومعرفت نفس حاصل ميشود     
   )364همانجا ، ( .نمي تواند براهين اثبات نفس مجرد رانفي وناكارآمد سازد

  پاسخ به اشكال ديگر -5-1
 يـانفس درخـودش     »مـن «حقيقتي راكه انسان به عنـوان       « :ان گفته اند  مادي گراي 

مجموعـه اي از ادراكـات عـصبي اسـت كـه پـي درپـي                «كند عبـارت از       مي مشاهده
شود وانسان هـيچ لحظـه اي         مي وبصورت توارد ودرنهايت سرعت برمغز انسان وارد      

ي  امـا ايـن گفتـه سـخن    » وحدت آن نيـز وحـدت اجتمـاعي اسـت       .ازآن غافل نيست  
 اين ديدگاه آنان باشهودي كه ماازنفس خود داريم منطبـق           .نادرست وبي حاصل است   

 علاوه براين ، مادي گرايان گويا از شهود نفساني خود غفلت كـرده              .وهماهنگ نيست 
 .و به مشاهدات حسي كه ازراه حواس پي در پي بـه مغـز وارد ميـشود پرداختـه انـد                    

  ميان آنچه طرفداران تجـرد نفـس اثبـات   شگفت آور اينكه معلوم نيست چه رابطه اي    
 اگرامـوري پـي درپـي وبـسيار     .نمايند وجود دارد  ميكنند وآنچه مخالفين آن انكار   مي

تواند يـك واحـد را بنـام نفـس            مي زياد ومتعدد درنظر گرفته شود ، اين امور چگونه        
ركـز   علاوه براين ،اين امور بسيار زياد ، يعنـي ادراكـات وارد شـده درم               .تشكيل دهد 

اعصاب ، همه مادي هستند وطبق اعتقاد مادي گرايان ، فراسوي اين ادراكـات مـادي                
 ونفس كه   »من«چيز ديگري جز خودشان وجود ندارد ، واگر آن حقيقت واحد ،يعني             

كنيم وهميشه دربرابر شعور مامشهود است عين ايـن           مي همواره آن را درخود مشاهده    
 بعـلاوه آنچـه راكـه       . راكثير ومتعدد نمي بينيم    ادراكات كثير ومتعدد باشد پس چرا آن      

 پرسش ايـن اسـت كـه ايـن          .هميشه آن رابه عنوان موجودي واحد ديده ايم كجاست        
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وحدت ياموجود واحد كه براي مامشهود وغير قابل انكار است ازكجـا حاصـل شـده                

   .است
پاسخي كه مادي گرايان به اين پرسش داده انـد ايـن اسـت كـه ايـن وحـدت ،                      

 زيـرا   .جتماعي است البته اين پاسخ به شوخي بيشتر شباهت دارد تابه جـدي            وحدت ا 
وحدت واحد اجتماعي حقيقي وواقعي نيست بلكه درواقع وذات خـود متعـدد اسـت               
يعني آنچه حقيقت وواقعيت دارد كثرت است اما وحدتي كـه بـراي واحـد اجتمـاعي                 

ي اسـت ماننـد     فرض ميشود ياوحدت حسي است مانند خانه واحد ، ياوحـدت خيـال            
  .ملت واحد ، بنابراين ، وحدت حسي ووحدت خيالي ، وحدت واقعي نيست

شود كه دليل ماده گرايان كه ازراه حـس وتجربـه اسـت               مي ازآنچه گذشت نتيجه  
 رااثبـات نمـي كنـد ولـي     )نيافتن(ودرقلمرو ماده قرار دارد چيزي بيش از عدم وجدان         

 به بيان ديگر ، دليلـي راكـه   . نموده اند)ننبود(آنها عدم وجدان راجايگزين عدم وجود    
ماده گرايان ازراه حس وتجربه براي انكار نفس مجرد بيـان كـرده انـد حاصـلش تنهـا                   

 بنابر اين ، دليل آنهـا بامدعايـشان         . است »نبودن« است درحالي كه مدعاي آنها       »نيافتن«
   .مطابقت ندارد

  اشكال روانكاران وپاسخ به آن - 5-2
ي يكي ازدلايل روانكاوان جديـد رادربـاره انكـار نفـس مجـرد              علامه طباطباي -2
 كند وآن راچندان مناسب تشخيص نمي دهد وبطـور مختـصر بـه آن پاسـخ                 مي مطرح
  گويد  مي

كند كه نفس عبارت است از حالت متحدي كه ازتـاثير             مي وي ازآنها اينگونه نقل   
خوشـنودي ورضـايت     چـون انـسان ادراك ، اراده ،          .آيد  مي وتاثر حالات روحي پديد   

خاطر ، محبت ، كراهت وبعض دارد واينگونه حالات درانسان بـسيار فـراوان اسـت ،                 
كننـد وبـر يكـديگر تـاثيرمي       مـي وقتي كه بايكديگر سنجيده شوند ، همديكر راتعديل    

پذيرند ، درنتيجه ، اين گونـه تحـولات انـسان بـه حـالتي                 مي گذارند ياازيكديگر تاثير  
  . تعبير ميشود»من« به نفس يا شود كه ازآن  ميمنجر
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گويـد بحـث وگفتگـوي مادربـاره يـك مـساله واقعـي                مي  علامه درپاسخ آنان  
وخارجي است ، كه هست يانيست نـه اينكـه دربـاره موجـودات فرضـي كـه يكـي                    

 بحث مابحث فلسفي است     .وجودش را فرض كند وديگري نبودش رامفروض بگيرد       
باره انسان گفتگومي كنيم كـه آيـا ايـن          موضوع بحث فلسفي هستي است ، يعني مادر       

  انسان صرفاً بدن مادي است ياچيز ديگري وراء اين بدن مادي است 

  اشكال ديگر وپاسخ به آن -5-3
گروهي ديگر از منكرين تجرد نفس ، كه البته اهـل ديـن هـم هـستند بـراين                   -3

ژي بـه   باورند كه آنچه از علوم مربوط به زندگي انسان ماننـد علـم تـشريح وفيزولـو                
هـاي    آيد ، اين است كه آثار وخواص روحي انسان همه به سـلولها وياختـه                مي دست

 بنـابراين نفـس   .دهند  ميحياتي مربوط هستند كه اصل واساس حيات انسان راتشكيل  
   .يك اثر وخاصيت ويژه اي است كه دراين سلولها وجود دارد

ستند ، بدين ترتيـب     افزون براين ، اين سلولها داراي نفسها وروحهاي متعددي ه         
نفس عبارت است ازمجموعه اي از ارواح بي شمار ومتعدد كه بايكديگر متحده شده               
اند  اينها معتقدند كه اين ويژگيهاي زندگي وخواص نفساني بامرگ انسان ويابـامرگ              

بنابر اين ، دليلي ندارد كه گفتـه        .روند وازانسان چيزي باقي نمي ماند       مي سلولها از بين  
مانـد وچـون      مـي  زفناي بدن وانحلال تركيب آن نفس مجرد اوباقي وپايدار        شود بعد ا  

اصول مادي وطبيعي ازكشف اسرار حيات وزندگي ناتوان است بنـابراين بايـد اذعـان          
كرد كه علل طبيعي به تنهايي براي ايجاد نفس درسلولهاي حياتي كفايـت نمـي كننـد                 

 باشد تانظام حيـات وزنـدگي       بلكه بايد موجود ديگري درماوراء طبيعت وجود داشته       
   .را بوجود آورده باشد

نكته ديگري كه اين گروه ازمنكرين نفس مجرد برآن تاكيد دارند اين اسـت كـه                
اگر بخواهيم براي اثبات نفس مجرد تنها به استدلال عقلي اكتفاء كنيم علم تجربـي آن                

   .را نمي پذيرد زيرا قلمرو آن تجربه وآزمايش است
كنـد    مـي  درپاسخ اين طايفه ازمنكرين تجرد نفس خـاطر نـشان         علامه طباطبايي   
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همه ايراداتي كه برنظريه ماده گرايان وارد است به ديدگاه اين گـروه نيـز وارد خواهـد            

 اصـول  :گوينـد   مي اولاً اينكه: اما آنچه درپاسخ اين طايفه بايد گفت دومسئله است    .بود
لل آن كافي نيست بـه همـين        علمي امروز براي بيان حقيقت حيات وزندگي وكشف ع        

دليل بايد آن رامعلول موجودي خارج ازجهان ماده دانست ، سخني موجه نيست زيـرا               
ازكجا معلوم اسـت كـه درآينـده پـرده از روي ايـن اسـرار برداشـته نـشود وخـواص                

 افزون براين ، اگـر علـم درآينـده          .سلولهاي حياتي ازراه علل طبيعي قابل توجيه نباشد       
عي آن ناتوان باشد ازكجا معلوم است كـه درواقـع ودرحقيقـت علـل               ازكشف علل طبي  

 راجـايگزين   »نيـافتن « اين سخن مـصداق مغالطـه اي اسـت كـه             .طبيعي نداشته باشند  
 كرده اند ثانياً استناد بعضي ازحوادث عالم ، يعنـي حـوادث مـادي ، بـه مـاده                    »نبودن«

 مـاوراء طبيعـت كـه       واستناد برخي حوادث ديگر ، يعني خواص حيات وزندگي ، بـه           
خداي تعالي باشد مستلزم اين است كه براي ايجاد عالم به دواصل مادي والهـي قائـل                 

پذيرنـد    مـي  پسندند ، ونه دانـشمندان الهـي        مي  اين سخن رانه دانشمندان مادي     .شويم
 علاوه براين ، همه ادله اي كه براي اثبات توحيد اقامه شده است ايـن ديـدگاه راباطـل          

  )367اطبايي ، طب(سازد  مي

اثبات تجرد نفس وپاسخ به مـادي گرايـان منكـر آن دراصـول               -6
  فلسفه وروش رئاليسم

علامه طباطبايي دراصول فلـسفه وروش رئاليـسم دربـاره تجـرد نفـس ، يـانفس              
نمايد وبه مناظره بامنكرين آن ، يعنـي          مي كند وازآن جانبداري    مي مجرد ازماده استدلال  

 اسـتدلال علامـه     .ه آنها را ناموجه وبي اساس دانـسته اسـت         ماده گران برخاسته وتوجي   
دراصول فلسفه برخود آگاهي ياعلم نفس به خود مبتني است كـه ازعلـم روانـشناسي                

 اين استدلال او ازجهت اصول ومباني بااستدلال كـه          .توان تائيدي براي آن يافت      مي نيز
  . اندكي متفاوت استدرتفسير الميزان بيان نموده مشترك است اما نحوه تقرير آن

 ازراه  -1دراين استدلال علامه ازچهارشيوه بهره برده است كـه عبـارت اسـت از               
 ازراه وحـدت    -2دهد    مي انتساب ، يعني انسان همه ادراكات خودش رابه خود نسبت         
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، به اين معنا كه هركسي درمي يابد كه درهمه زمانها ، گذشته وحال شخصيت واحـد                 
دهد كه خود عين همـاني        مي  عينيت ، يعني هرانساني تشخيص      ازراه -3. ويگانه دارد 

فهمـد كـه هيچگونـه تغييـر          مـي   ازراه ثبـات ، يعنـي انـسان        -4است كه بوده است و    
 براين اساس علامه طباطبـايي      )126/ 2مطهري ،   (ودگرگوني دراو حاصل نشده است      

   .هدد  ميپردازد وبه ايرادات مخالفين پاسخ  ميبه تبيين نظريه تجرد نفس
دهد ،موجـودات زنـده ديگـر ،          مي هريك ازما انسانها و، آنگونه كه تجربه نشان       

كند كه عيناً چيزي است كه قابل انطبـاق بـه             مي  يعني مشاهده  .شعور به خويشتن دارد   
 زيرا باكم وزياد ، ومعيوب وناقص شدن اعـضا          .هيچ عضوي وخواص عضوي نيست    

 يـافتن نيروهـاي بـدني تغييـر نمـي      تفاوت نمي كند وبااختلاف سن وتحليل وكاهش    
شـود امـا      مي پذيرد وحتي گاهي يك ياچندين عضو وگاهي نيز همه ي بدن فراموش           

 درچنين حـالتي اسـت      .)122 /1طباطبايي ،   ( آدمي فراموش شدني نيست      »خويشتن«
ي قوا واعضاي بـدن      كند حتي اگر ازهمه     مي ادراك  ونفس خود را   »من«كه انسان تنها    
 خواجـه نـصيرالدين طوسـي       .ورزد  مـي  ن سينا نيز برهمين نكته تاكيـد      غافل باشد واب  

درتحليل عبارت ابن سينا اين نكته رابيان كرده است كه چرا اوانسان رادر هـوا مطلـق                 
 خواجه نصير معتقد است كه اين نوع ادراك يك نـوع درك عملـي        .فرض كرده است  

ري يـزدي درتبيـين      اسـتاد حـائ    .شـود   مـي  است كه فقط ازراه آزمايش تجربي حاصل      
علت اينكه اين استدلال ابـن سـينا درغـرب معـروف            « :گويد  مي ديدگاه خواجه نصير  

 درايـن اسـتدلال نظرآنهـا ايـن اسـت كـه             .شده است به جهت تجربي بودن آن است       
  يعني هرفردي  .انجام دهد وذات ومن رادرك كند      تواند چنين آزمايشي را     مي هرفردي

   )47-46حائري يزدي ، ( »افل باشدتواند از همه چيز جز خود غ مي
 دهـد و    مـي   بنابراين ، انسان همه ي ادراكات پي درپي خود رابه خودش نسبت           

همان گونه كه حضوراً به وجود خود آگاه است به اين خـصوصيت ، يعنـي انتـساب                  
همه ادراكات پي درپي ومتوالي به خـود ، نيـز حـضوراً آگـاه اسـت وترديـدي درآن                    

  . ندارد
 .ين ، علامه طباطبايي معتقد است كه نفس امري واحـد ويگانـه اسـت              علاوه برا 
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دهد كه درگذشـته وحـال يكـي        مي يعني هركسي بالوجدان وباعلم حضوري تشخيص     

زنجير بود ودرهرلحظه اززمان تنها يك حلقـه        هاي    است و اگر مانند سلسله اي ازحلقه      
  اينكـه انـسان مـشاهده       به دليل  .ي آن موجود بود اين تميز وتشخيص امكان پذير نبود         

تواند از روزهاي گذشته ي خود به يـاد آورده وايـن حـال      ميكند كه از آن دمي كه    مي
كـرده    مـي  شهودي خود را متذكر شود پيوسته يك چيـز ثابـت وغيرمتحـول مـشاهده              

 1380 ،   1طباطبـايي ، ج     ( . نمي ديده ونمي بينـد     »من«وكمترين تبدل وتغييري درخود     
،125(   

من عبارت ازمجموع سلـسله ي متـوالي ادراكـات باشـد كـه فقـط                همچنين اگر   
بايكديگر ارتباط تعاقبي ياعلي ومعلولي دارند چگونه ممكن است كـه شـخص بتوانـد     

  علامه طباطبـايي خـاطر نـشان       .تميز دهد كه من همان كسي هستيم كه درپيش بوده ام          
ه هيچگونه كثرت   كند كه انسان ازراه خودآگاهي درمي يابد كه چيزي است واحد ك            مي

  بنابراين ، تشخيص عينيت نفس امـري مـشهود وبـي واسـطه               .وانقسام درآن راه ندارد   
 بنابراين نتيجه ميشود كه     .گردد  مي  وثبات نيز از خصوصيات بارز نفس محسوب       .است

انسان ازطريق علم حضوري مشاهده ميكند كه نفس غير ازبـدن مـادي وخـصوصيات               
اگر بايـك نگـاه     « .ت كه نياز به استدلال وبرهان ندارد      مادي است واين امري بديهي اس     

 ازخودمـان پوشـيده نيـستيم       )مـن (ساده بي آلايش نگاه كنيم خواهيم ديد كه خودمان          
واين معلوم مشهود ما ، چيزي است واحد وخالص كه هيچگونه جـزء وخلـيط وحـد                 

   )48 / 2طباطبايي ، ( »جسماني ندارد

  نتايج مقاله 
 لذا وجـود    .اهي ، وعلم حضوري به وجود نفس پي ميبرد        انسان ازطريق خودآگ   . 1

 اما اينكـه نفـس مجـرد        .نفس امري بديهي است ونياز به استدلال وبرهان ندارد        
كنـد    مـي است يامادي ، نيازمند استدلال وبرهان است كه علامه طباطبايي تلاش        

   .تاتجرد نفس راازطريق استدلال اثبات نمايد
رو تجربه به چيز ديگري باور ندارند بنـابراين بـه   مادي گرايان چون بيرون ازقلم  . 2
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 علامـه طباطبـايي   .كننـد   مينفس مجرد ازبدن هم اعتقاد ندارند بلكه آن راانكار       
درپاسخ به مادي گرايي معتقد است كه چون حوزه مطالعات علوم تجربي تنهـا             
جهان مادي وطبيعت است ونفس به جهاني غيـر ازجهـان طبيعـت تعلـق دارد                

، علوم تجربي ومادي گران نمي تواننـد بـاابزاري كـه دراختيـار دارنـد            بنابراين  
   .نفس مجرد ازماده راانكار نمايند
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  1375اسلامي حوزه علميه قم ، قم، 
 .1375 النشر البلاغه ، قم  ، همو ، الاشارات والتنبيهات ، چاپ اول ، . 2
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